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چكيده           
زمينه و هدف: قانون و قانون پذيرى يكى از پايه هاى اصلى برقرارى ثبات در جوامع انسانى است كه با افزايش روند 
شهرنشينى هر روز بر اهميت آن افزوده مى شود. هم اكنون نهادهاى بسيارى وظيفه قانون پذيرى افراد جامعه را بر 
عهده دارند كه يكى از آنها نيروى انتظامى است. پليس با اقدامات اجتماعى پيش بينانه، پيشگيرانه و مقابله اى سعى 
بر انجام اين مهم دارد. هدف اصلى اين پژوهش، تعيين ميزان تاثير عوامل مديريتى پليس بر تقويت قانون پذيرى 

در بين جوانان شهر كرمانشاه است. 
روش: اين پژوهش از نظر هدف، كاربردى و از نظر روش، توصيفى - پيمايشى است. جامعه آمارى پژوهش جوانان 
15 تا 25 ساله كرمانشاهى در سال 97 به تعداد 179015 نفر بودند كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد 300 
نفر حجم نمونه پژوهش را تشكيل دادند كه از آن ميان 115 پرسشنامه صحيح در تجزيه و تحليل داده ها منظور 
شد. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روايى ابزار از ديدگاه صاحب نظران تاييد شد و پايايى 
ابزار با محاسبه ضريب آلفاى كرونباخ 0/96 به دست آمد. براى تجزيه و تحليل و رتبه بندى داده ها، از آزمون هاى 

رگرسيون و فريدمن استفاده شد.   
يافته ها: يافته هاى به دست آمده از آزمون هاى استنباطى حاكى از آن است كه عواملى مانند: انطباق، انسجام، عدالت 
و مشاركت پذيرى در مديريت پليس بر تقويت قانون پذيرى در بين جوانان شهر كرمانشاه تاثير دارد. در اين ميان، 

مشاركت پذيرى در رتبه اول و انطباق، انسجام و عدالت به ترتيب در رتبه هاى دوم تا چهارم هستند.
نتايج: براساس رتبه بندى گويه هاى 25 گانه پرسشنامه، گويه هاى استفاده پليس از ظرفيت رسانه هاى جمعى، روابط 
صميمانه پليس و مردم بر مبناى آموزه هاى دينى و مشاركت پليس با سازمان هاى مردم نهاد و دولتى، بيشترين 

تاثير را بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى داشتند.

كليد واژه ها: مديريت پليس، قانون پذيرى، انطباق پذيرى، يكپارچگى، مشاركت پذيرى، جوانان شهر كرمانشاه
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مقدمه 
واژه قانون از جمله واژه هاى چند معنايى و چند وجهى است. از سويى قانون به معنى قاعده اى است كه 
مقامات صلاحيت دار در قوه مقننه وضع، تصويب و ابلاغ مى كنند. چنين قانونى مبتنى بر مدنيت و 
متناسب با مصلحت جمعى مردم است و همگان موظف به رعايت و پيروى از آن هستند (معين، 1391، 
ص 2627). از اين ديدگاه قانون اظهار رسمى نظام ارزشى و قدرت اجتماعى مسلط بر حاكميت كشور 
است. در اصطلاح به چنين قواعدى قانون نوشته مى گويند، همچنين قواعد نانوشته اى وجود دارد كه 
شامل هنجارهاى  پذيرفته شده اجتماعى است كه رعايت آنها نيز موجب قوام و ثبات اجتماعى در جامعه 
مى شود. در صورت خوددارى افراد از پايبندى به چنين هنجارهايى، نظم و امنيت در جامعه حاصل و 
محقق نخواهد شد (زارع شاه آبادى و تركان، 1390، ص 41). قانون پذيرى و قانون گرايى در جامعه به معنى  
گرايش آگاهانه، داوطلبانه و ارادى اكثريت مردم از قوانين و مقررات نوشته و نانوشته و عمل به آنهاست 
(صداقت، 1384، ص 12)؛ به بيان ديگر، قانون گرايى را مى توان ميزان اهميتى دانست كه شهروندان هر 
جامعه اى براى قانون قائل هستند كه با شاخص هايى مانند كاهش ارتكاب جرايم و تخلفات سنجيده 

مى شود و افزايش مشاركت اجتماعى و انسجام و وحدت را به دنبال دارد.
قانون گريزى مشكلى اساسى در جوامع بشرى است كه منجر به تحميل هزينه هاى فراوان به افراد و 
جامعه مى شود. در شهرهاى بزرگ قانون گريزى و افزايش جرايم و تخلفات، تهديدى براى حيات فردى 
و دارايى هاى انسان است كه علاوه بر ايجاد حس ناامنى و بدبينى، لطمه هاى سنگين روحى، جسمى و مالى 
بر شهروندان تحميل مى كند. همچنين موجب مى شود تا عملكرد نظام هاى قضايى و انتظامى، با وجود دامنه 
وسيع فعاليت آنان و صرف بودجه كلان، ناكارآمد به نظر برسند. قانون گريزى پديده اى اجتماعى و در عين 
حال يكى از بدترين شيوه عمل انسان ها در جامعه است كه در هر جامعه اى با علل و انگيزه هاى مختلف 
به وقوع مى پيوندد. تجربه بسيارى از كشورها و از جمله ايران، نشان داده است كه مقابله با كج روى هاى 
اجتماعى با افزايش تعداد يگان هاى انتظامى، تشكيلات قضايى، وضع قوانين و مجازات هاى شديدتر، 
چندان ثمربخش نيست. صاحب نظران مهمترين راهكار پيشگيرى از وقوع ناهنجارى ها را شناسايى و 
برطرف كردن عوامل بروز آنها دانسته اند. قانون گريزى رفتارى غيرمتعارف است كه تحت تاثير عوامل 
مختلفى انجام مى شود. البته نوع جرم و انگيزه هاى وقوع آن،  اثرپذيرى از عوامل متعدد و مختلف را 
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به صورت متفاوتى دچار استحاله مى كند (صديق سروستانى، 1397، ص 116). براساس گفته وزير 
دادگسترى، در سال 1398 تعداد 13 ميليون و 563 هزار فقره پرونده به دادگسترى هاى كشور وارد شده 
است. اگر اين تعداد را به 83 ميليون نفر جمعيت كشور در آن سال تقسيم كنيم، به ازاى هر 100 هزار 
نفر، 1626/5 پرونده تشكيل شده كه در مقايسه با سال 1397 افزايش پرونده ها با رشدى حدود صد و 
بيست درصد همراه بوده است. اينها به جز سه ميليون فقره پرونده اى است كه به شوراهاى حل اختلاف 

ارجاع شده كه آن نيز نسبت به سال پيش از آن يازده درصد رشد داشته است.1
براساس آمار رسمى اعلام شده توسط قوه قضاييه در سال 1396، به ازاى هر صد هزار نفر 8499 پرونده 
تشكيل شده كه نسبت به ميانگين آمار كل كشور حدود پنج برابر است. در دادگاه هاى عمومى و انقلاب 
به ازاى هر صد هزار نفر جمعيت استان 7109 پرونده تشكيل شده است. سهم شهرستان كرمانشاه از اين 
تعداد كه حدود 60 درصد از كل پرونده هاى تشكيل شده در سطح استان است (موسوى، 1397، ص 
18-3 و 67). برابر آمارهاى اعلام شده از مركز فرماندهى و كنترل فرماندهى انتظامى استان كرمانشاه 
در سال 1397 تصادفات برون شهرى شهرستان كرمانشاه فوتى و خسارتى نسبت به سال 1398 كاهش 
ده درصدى داشته است. در سال 1397 تصادفات درون شهرى جرحى، فوتى و خسارتى نسبت به سال 
1398 ضمن كاهش اندك تصادفات جرحى و خسارتى، در فوتى ها 47 درصد رشد داشته است. ضمنا 
نزاع و درگيرى فردى در سال 1397 نسبت به سال 1398 حدود 3 درصد رشد داشته است. تعداد نزاع 
دسته جمعى در سال 1397 نسبت به سال 1398 حدود 18 درصد رشد داشته است. تخريب اموال در 
سال 1397 نسبت به سال 1398، 22 درصد رشد داشته است. ساخت وسازهاى غيرمجاز در سال1397 
نسبت به سال 1398، 18 درصد رشد را نشان مى دهد. تصرف عدوانى در سال 1397 نسبت به سال 
1398، 16 درصد رشد داشته است. تمرد نسبت به ماموران پليس در سال 1397 نسبت به سال 1398، 

27 درصد افزايش داشته است (مركز كنترل و فرماندهى انتظامى استان كرمانشاه، 1398). 
با مقايسه اين آمارها مى توان به وضوح مشاهده كرد كه معضل قانون گريزى در كرمانشاه روند 
افزايشى دارد. اين جرايم، بجز جرايم و قانون گريزى هايى است كه گزارش نمى شوند و يا با پادرميانى 
بعضى افراد به مراجع قانونى محول نمى شوند. با احتساب تخلفات و جرايمى كه گزارش نمى شوند، 

 https://www.irna.ir/news/83369082:1. خبرگزارى جمهورى اسلامى، تاريخ مشاهده خبر: 1399/5/7. قابل بازيابى از
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مى توان رقم بيشترى را براى جرايم در كرمانشاه تخمين زد. بنابراين اين پژوهش با هدف تعيين ميزان 
تاثير عوامل مديريتى پليس شامل انطباق، انسجام، مشاركت پذيرى و عدالت بر تقويت قانون پذيرى 
در بين جوانان كرمانشاهى، در صدد پاسخگويى به  اين پرسش اصلى است كه عوامل مديريتى پليس بر 

تقويت قانون پذيرى در بين جوانان شهر كرمانشاه به چه ميزان تاثير دارند؟
پيشينه: قربانى (1397) در پژوهشى با عنوان «بررسى تاثير سبك زندگى و عوامل محيطى بر  گرايش 
رانندگان تاكسى شهر كرمانشاه به قانون گريزى»، كه جامعه آمارى آن شامل 55  نفر از خبرگان و كارشناسان 
راهنمايى و رانندگى بود، به  اين نتيجه رسيد كه الگوهاى رفتار فردى به ميزان 90 درصد، رفتار اجتماعى 
به ميزان 93 درصد، رفتار اقتصادى به ميزان 82 درصد و رفتار دينى به ميزان 98 درصد بر سبك زندگى 
مبتنى بر قانون پذيرى افراد تاثير مثبت دارند. رنجبر (1396) در پژوهشى با عنوان «تاثير دوربين هاى ثبت 
تخلفات طرح زوج و فرد بر ميزان قانون پذيرى رانندگان»، كه جامعه آمارى آن شامل 102 نفر از افسران 
كارشناس ارشد راهور و 384 نفر از رانندگان متخلف بود، به  اين نتيجه رسيد كه فعاليت اين دوربين ها بر 
كاهش تخلفات، كاهش حجم ترافيك، كاهش آلودگى و درنهايت اصلاح رفتار و قانون پذيرى رانندگان 
تاثير بسزايى دارد. اوتادى (1396) در پژوهشى با عنوان «علل موثر بر قانون گريزى راكبان موتورسيكلت» 
كه جامعه آمارى آن شامل 189 نفر از موتورسواران متخلف بود، به  اين نتيجه رسيد كه فقدان قانون گذارى، 
ضعف بازدارندگى قوانين موجود و ضعف اجراى قانون و مقررات توسط مجريان، از علل و عوامل موثر بر 
قانون گريزى موتورسواران است كه اگر برطرف شوند، موجب قانون پذيرى آنها مى شود. رضازاده (1392) 
در پژوهش خود با عنوان «بررسى مطالبات شهروندان شمال شهر تهران از پليس درباره نظم عمومى و 
امنيت اجتماعى» كه جامعه آمارى آن 267 از سرپرستان خانوارهاى ساكن شمال تهران بودند به اين نتيجه 
رسيده است كه: اقتدار پليس در انجام مأموريت ها، قانون مدارى كاركنان، كارايى پليس و هويت مدنى، 
مطالبات شهروندان از پليس در انجام مأموريت ها است. براساس آزمون فريدمن، بين مطالبات شهروندان، 
قانون مدارى پليس در انجام مأموريت ها از بالاترين و هويت مدنى پليس بعد از اقتدار وكارايى از كمترين 
سطح برخوردار بوده است. همچنين بين دامنه مطالبات شهروندان با ميزان تحصيلات و موقعيت هاى 
شغلى، اقتصادى و اجتماعى آنان تفاوت معنادارى وجود ندارد. بين دامنه مطالبات شهروندان از پليس 
با وضعيت تاهل و جنسيت آنان رابطه معنادارى وجود ندارد. بين دامنه مطالبات شهروندان از پليس با 
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سن آنان به غير از مطالبه هويت مدنى كه با استفاده از آزمون پيرسون، مشخص شد داراى رابطه معنادار 
و مثبتى است و درساير مطالبات، رابطه معنادار ملاحظه نشد.

تيلور، والتون و دارلى1 (2014) در پژوهشى با عنوان: «نقش ارزش هاى اجتماعى در ايجاد جامعه  
قانون مدار» به نقش چنين ارزش هايى در ايجاد جامعه  قانون مدار تاكيد كردند. در پژوهش يادشده مشخص 
شد كه رفتارهاى قانون مدار، فقط به دليل ترس از مجازات و تنبيه شدن نيست، بلكه بيشتر تحت تاثير 
ميل به انجام عملى اجتماعى و اخلاقى است. در جوامعى كه خودنظارتى نهادينه شده است، شهروندان به 
مسئوليت قانونى معتقد هستند و برابر ارزش ها و هنجارها عمل مى كنند. عمل به قانون دو دليل دارد: افراد 
رفتارهاى ممنوع شده توسط قانون را غيراخلاقى مى دانند و ديگر آن كه مراجع قانونى مشروعيت دارند. 
تانيليان2 (2014) در پژوهشى با عنوان «بررسى عملكرد پليس در برخورد با شهروندان؛ مشروعيت 
پليس و مديريت مسئوليت»  به  اين نتيجه رسيدند كه مردم در اثر عدالت، اطمينان و اعتماد به پليس با 
او ارتباط دارند و اين احساس شايستگى موجب اطاعت شهروندان از پليس مى شود. عدالت رويه اى 
بر مشروعيت پليس تاثيرگذار است؛ به عبارتى عدالت رويه اى در تجربه هاى ذهنى شهروندان و ناشى 
از رفتار آشكار افسران پليس است. ويكاف و اسكوگان3 (1994) در پژوهشى با عنوان «مشاركت 
اجتماعى و مراقبت انتظامى همگانى» به  اين نتيجه رسيده است كه مهمترين نوآورى سازمانى در سازمان 
پليس، نظارت همگانى است كه متضمن مشاركت و همكارى شهروندان با پليس در سطح محلى، تعريف 

مسائل مرتبط با جرم، تعيين اولويت هاى پليس و شناسايى مشكل ها و حل آنهاست.
در يك جمع بندى كلى از پيشينه ها مى توان گفت كه بيشتر اين پژوهش ها، جنبه هايى از علل و 
عوامل قانون گريزى را مطرح كرده اند. پژوهش حاضر در رويكردى متفاوت و مثبت گرايانه در صدد 
مطالعه عوامل مديريتى پليس بر تقويت قانون پذيرى توسط مردم و به خصوص جوانان است كه تصور 

مى شود قانون گريزى دارند. 
مبانى نظرى: قانون گريزى موجب احساس ناامنى فكرى، مالى و حتى جانى براى بزه ديدگان مى شود و 
بى نظمى ناشى از آن، پايمال شدن حقوق شهروندى و تغيير ارزش ها و بى تفاوتى را به دنبال دارد. بنابراين 
هزينه هاى مقابله با جرايم و آسيب هاى اجتماعى، با افزايش آمار افزايش مى يابد. اينجاست كه هركدام 

1. Taylor, Walton and Darly   2. Tanielian
3. Wycoff & Skogan
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از نهادهاى اجتماعى بايد به فراخور وظيفه، براى جلوگيرى از وقوع يا درمان آسيب و پيامدهاى آن گام 
بردارند. بر اين اساس ضرورت دارد تا آگاهى و شناخت كاملى از عوامل موثر بر قانون گريزى صورت 
گيرد. پديده قانون پذيرى داراى ويژگى هاى مخصوص به خود است و مطالعه در اين زمينه مستلزم مطالعه 
در زمينه موضوع هاى مختلف روان پزشكى كيفرى، جامعه شناسى، روان شناسى و موضوعات مربوط به 
حقوق جزايى است. تعريف دقيق قانون گريزى، تشخيص مصاديق آن، نحوه مقابله با اين پديده و تعيين 
جايگاه آن در قوانين جزايى و بررسى علل  گرايش به كج رفتارى اجتماعى، از جمله اقداماتى است كه 
همكارى نظام قضايى و انتظامى و سازمان ها و نهاد هاى مرتبط را مى طلبد. منظور از قانون گريزى ناديده 
گرفتن قوانين و مقررات و ضوابط اجتماعى است. مانند فرار از پرداخت عوارض و ماليات، بى توجهى به 
قواعد و مقررات راهنمايى و رانندگى، تشكيل گروه هاى فشار، دزدى هاى كوچك و بزرگ، ناديده انگاشتن 
حقوق ديگران، بى توجهى به حفظ بهداشت خيابان ها و اماكن عمومى، كم توجهى به  ايجاد آلودگى هاى 
صوتى، آسيب رسانى به وسايل نقليه عمومى، ناديده گرفتن حرمت افراد و مصاديق بى شمارى از اين 

دست كه در حال گسترش و افزايش است (ماهرويى، 1381، ص 25)
نكته اى كه نبايد مغفول بماند آن است كه منظور از قانون دستورالعمل هاى نوشته و نانوشته اى است 
كه از سوى نهادها و سازمان هاى اجتماعى  پذيرفته شده و به عنوان ميانجى در پيوندهاى اجتماعى ميان 
مردم نقش دارند. قانون مى تواند فيزيكى و طبيعى باشد كه بر روند زندگى انسان در جامعه تاثيرگذار 
است و مى تواند ضوابط اخلاقى و مدونى باشد كه دولت يا قدرت فراتر آن را به شيوه اى خاص وضع 
و اجرا كند (تبيت، 1384، ص 136). بنابراين همان گونه كه اشاره شد، قانون پذيرى و قانون گرايى 
به معناى  گرايش آگاهانه، داوطلبانه و ارادى افراد جامعه از قوانين و مقررات موجود و عمل به آنهاست 
(كلانترى، ربانى خوراسگانى و صداقت، 1384، ص 12). عوامل مديريتى پليس نيز آن دسته عواملى 
هستند كه منشا آن ايفاى نقش مديران و فرماندهان در سازمان براى توانمندسازى كاركنان به منظور 

تحقق اهداف سازمانى است (رضايى، گروسى و مهاجرى، 1394، ص 40).
از ابتداى پيدايش علوم اجتماعى، يكى از موضوعات مدنظر جامعه شناسان، نظم اجتماعى و به خطر 
افتادن آن است. جامعه شناسان دلايل مختلفى براى انحراف (قانون گريزى) افراد در جامعه مطرح كرده اند. 
عمده اين نظريه ها را مى توان در دو دسته اثبات گرا و ساخت گرا دسته بندى كرد (صديق سروستانى، 1397)؛ 
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درحالى كه اثبات گرايان بيشتر به محيط و جامعه به عنوان دليل انحراف توجه دارند، ساخت گرايان فرد را 
در كانون تحليل انحراف قرار مى دهند. درمجموع مى توان گفت كه صاحبان اين دو انديشه، براى تحليل 
انحراف يا بر فرد تاكيد دارند، يا تاكيد آنها بيشتر متوجه جامعه بوده است. برخى از صاحب نظران جديد هم 
تلاش كرده اند تا انحراف را با درنظرگرفتن تاثير متقابل ويژگى هاى فردى و جامعه تحليل كنند. قانون، 
نظامى از هنجارهاى يكسان براى نظم بخشيدن به رفتارهاى انسانى است. هدف از تثبيت چنين نظامى 
برقرارى كنترل اجتماعى است. قوانين نه از طريق آداب  و رسوم، بلكه توسط آمران سياسى جامعه تفسير 
و اعمال مى شود. مفهوم قانون يكى از ابهام انگيزترين مفاهيم تاريخ بشر است و هنوز تعريف جهان شمولى 
از آن نشده است. يكى از مشكلات اساسى مفهوم قانون اين است كه براى افراد مختلف و در زمان ها و 
مكان هاى مختلف معانى متفاوتى دارد. بايد در نظر داشت كه مفاهيمى از اين  دست چندان شفاف، زلال 
و غيرقابل تغيير نيستند. با  وجود اين، قانون يكى از تاريخى ترين، سنتى ترين و رايج ترين مفاهيمى است 
كه همه جا به كار برده مى شود. افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى، بسته به موقعيت و پايگاه اجتماعى شان، 
اين مفهوم را براى حفظ و نگهدارى ارزش ها و باورهاى خود به كار مى گيرند. از آنجا كه گروه هاى مختلف 
اجتماعى داراى باورها و ارزش هاى متفاوت اند نمى توان به سادگى به تعريفى جهان شمول از آن دست 
 يافت كه بتواند همه گروه ها و طبقات اجتماعى را در برگيرد. قانون در مكاتب مختلف جامعه شناسى از 
جايگاه متنوعى برخوردار است. اين مكاتب به شش دسته تقسيم مى شوند: مكتب اثباتى كه بر فايده مندى 
قانون در جامعه توجه دارد، مكتب علم نظرى ، قانون را به مباحث تسلط يا فرماندهى تعريف مى كند، 
مكتب تاريخى به چگونگى شكل گيرى قانون توجه دارد، مكتب جامعه شناختى بر ارتباط ميان قانون با 
نيازهاى نهاد اجتماعى توجه دارد. مكتب كاركردى به كاركرد قانون توجه دارد و مكتب غايت شناسانه، 
قبل از هر چيز به حقانيت قانون و به دامنه اى توجه دارد كه قانون مى تواند اهداف عقلانى انسان را تعالى 

بخشد (عضدانلو ، 1391، ص 467-471).
 تدوين قانون، باهدف تنظيم فضاى اجتماعى و روابط بين افراد جامعه صورت مى گيرد كه مهم ترين 
كاركرد قانون و مقررات، تنظيم روابط ميان دولت و شهروندان از سويى و شهروندان باهم از سوى ديگر 
است (پارسامهر، سعيدى مدنى و ديوبند 1389، ص 12). زندگى اجتماعى انسان تحت حاكميت قواعد 
يا هنجارهاى اجتماعى يا قانون است. يكى از اركان اصلى استقرار جامعه مدنى  و تثبيت نظام مردم سالار 
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و نيز، دستيابى به كرامات والاى انسانى، به چگونگى جهت گيرى افراد جامعه در برابر قوانين جارى در 
سطح خرد و كلان اجتماعى بستگى دارد (زارع شاه آبادى  و تركان ، 13930، ص 160). قانون، به عنوان 
حامى نظم اجتماعى در كاهش تنش اجتماعى و تقويت امنيت اجتماعى نقش فعالى دارد. افراد جامعه 
در شرايط مختلفى از قانون تخطى مى كنند، قانون گريزى در رفتارهاى عادى زندگى روزمره ازجمله 
گذشتن از خيابان، رانندگى، ساعت ورود به محل كار و مانند آن، رخ مى دهد كه نوعى آسيب اجتماعى 

است. قانون واقعى نياز به  پذيرش و قبول همگانى دارد (عضدانلو، 1391، ص 470).
پارسونز مهم ترين عناصر شكل دهنده يك عمل را سنخ عاملان، سنخ وضعيتى كه عمل در آن شكل 
مى گيرد، اهداف و انتظارات و ارزش هاى عاملان، وسايل تحقق آن اهداف و معرفت عاملان بر اوضاع 
مى داند. وى نظام اجتماعى را شامل تعامل هاى افراد در گروه ها و خرده فرهنگ ها عنوان مى كند كه شامل 
سازماندهى هنجار ها، ارزش ها و نهادهاى راهنماى تعامل افراد مى شود. از نظر او كنش يا عمل عبارت از 
رفتارى است كه به وسيله مقاصدى كه كنشگران براى اشيا و اشخاص قائل مى شوند جهت داده مى شود 
(امين صارمى، 1380، ص 132). پارسونز معتقد است كه  ايجاد يك جامعه ممكن نيست مگر اينكه 
تمام افراد بالغ، اصولى را بپذيرند كه براساس آن نحوه تقسيم كار براى همه قابل درك و تحمل پذير 
باشد. به  اين معنا كه جامعه از انسان هايى تشكيل مى شود كه درباره يك سرى ارزش هاى به خصوص 
اتفاق نظر دارند و درباره آنچه كه درست يا نادرست تصور مى شود، يكسان مى انديشند. اين ارزش ها به 
نابرابرى هاى موجود در سازمان اجتماعى مشروعيت مى بخشند و از نظر اخلاقى آنها را براى افراد جامعه 
 پذيرفتنى مى كند. از ديدگاه وى، نظم اجتماعى به تحقق ارزش هاى مشترك و عمومى وابسته است كه 
به صورتى مشروع و اجبارى در جامعه پذيرفته مى شود و به منزله معيارهايى عمل مى كنند كه اعَمال 
به وسيله آنها برگزيده مى شوند. از نظر پارسونز، هر فرد در نظام شخصيتى خود كه قسمتى از نظام كلى 
كنش است، هويتى يكتا دارد؛ اما اين نظام شخصيتى در ارتباط متقابل با ساير بخش هاى نظام كنش عمل 
مى كند. كنش برخلاف رفتار كه حاصل پايگاه و نقش اجتماعى فرد در جامعه است، ارادى و فرد در انجام 
دادن آن مختار است. وى ارزش ها را راهنماى كنش معرفى مى كند و تأكيد دارد كه كنش هاى اجتماعى 
در چارچوب نظام هنجار ها و ارزش هاى اجتماعى از خصلت ارادى برخوردارند (ريتزر1، 1392، ص 

1. Ritzer
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234). نظريه كنش اجتماعى او در واقع بيانگر سلسله مراتب حاكم بر ارزش هاى متناظر خرده نظام هاى 
فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى نظام كنش افراد است. از نظر پارسونز، مجموعه فرآيندهايى كه 
به مدد آنها اجتماعى شدن افراد تحقق مى يابد، در حكم كاركرد حفظ الگو در جامعه است؛ و اين فرآيند 
اجتماعى شدن از طريق نقش پذيرى و كنش متقابل با ديگران صورت مى گيرد. از اين طريق فرهنگ به 
عاملان انتقال مى يابد، توسط آنها درونى مى شود و عامل مهمى در انگيزش رفتار اجتماعى شان به حساب 
مى آيد. هنجار ها و ارزش هاى اجتماعى نيز از طريق فرآيند اجتماعى شدن، ملكه ذهن مى شوند و به صورت 
بخشى از وجود كنش گران در مى آيند؛ به طورى كه آنها در ضمن پى گرفتن منافع خود، به مصالح كلى 

نظام اجتماعى خدمت مى كنند (كرايب1، 1398، ص 140). 
به طوركلى، بحث اصلى پارسونز در تبيين انحرافات اجتماعى بر مبناى پيش فرضى است كه درباره 
خرده نظام هاى چهارگانه فرهنگ، اجتماع، شخصيت و اقتصاد شكل گرفته است. كاركردهاى مناسب 
هريك از اين خرده نظام ها و ارتباط و كنش متقابل بين آنها عامل كنترل كننده جامعه و همچنين عامل 
بقا و پايدارى نظام اجتماعى است. در مقابل، نامتعادلى و بى سازمانى در هريك از خرده نظام ها، حيات 
جامعه را تهديد مى كند و زمينه را براى رفتار انحرافى فراهم مى سازد. از نگاه جامعه شناسى پارسونزى، 
نهاد ها و سازمان هاى اجتماعى، عوامل اجرايى و ابزارهاى جامعه پذيرى، الگوهاى رفتارى و درونى 
ساختن آنها در افراد هستند. درصورتى كه نهاد ها و سازمان هاى كارگزار جامعه پذيرى نظير خانواده، 
مدرسه و وسايل ارتباط جمعى كارآيى لازم را نداشته باشند، جامعه دچار بى سازمانى اجتماعى مى شود 
و پيامد آن، شيوع رفتار انحرافى در جامعه است. پارسونز، آنومى يا ناهنجارى را نيز حاصل گسيختگى 
كامل نظم هنجارى مى داند. او مفاهيمى با عنوان محرك، اقناع، اجبار و اضطراب را به كار مى برد و به 
باور وى اين ها شكل هايى از هم نوايى اجبارى است. او انحراف اجتماعى و هم نوايى را به عنوان رفتارى 
معرفى مى كند كه در بستر كنش متقابل اجتماعى و با تكيه بر مفهوم نقش اجتماعى و انتظارات مربوط به 
آن، رشد و معنا مى يابد. پارسونز روابط فرزند و والدين را به عنوان منبعى از طغيان دوره جوانى مى داند 
و معتقد است كه جوانان به دليل بعضى از ويژگى هاى  پذيرفته شده فرهنگ خانواده هاى طبقه متوسط، 
مرتكب رفتار بزهكارانه مى شوند. براى مثال، داشتن خودرو يك ارزش  پذيرفته شده نزد خانواده هاى 

1. Kerib
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طبقه متوسط و در زندگى جوانان با اهميت است. بعضى از جوانان ممكن است كه به شيوه هاى غير قابل 
قبولى هم چون دزدى، تلاش كنند تا خودرو به دست آورند و شايد از آن به شيوه هاى غيرقابل قبول مانند 
رانندگى خطرناك نيز استفاده كنند. به اعتقاد او، چنين مشكلى در ميان جوانان طبقه متوسط در جامعه 
صنعتى نسبت به جوانان ساير طبقات اجتماعى شيوع بيشترى دارد. در يك جمله مى توان گفت: پارسونز 
علل رفتار انحرافى را در ساخت نظام اجتماعى جست و جو مى كند و بر نقش نهادهاى اجتماعى تأكيد 

مى كند (احمدى، 1392، ص 55 و 54). 
پس وى بنياد نظم را در حضور قواعد، هنجارها و الگوهاى فرهنگى و پيروى كنش از آنها مى داند. 
آن چه پارسونز از آن براى توضيح نظم به كار مى گيرد، تركيبى است از نظريات فرويد1 و دوركيم2. 
در اين باره، فرويد بر اين باور است كه «الگوهاى اجتماعى آن گاه وجود دارند كه درونى شوند و جزء 
يكپارچه شخصيت روانى شخص شده باشند.» وى از فراخود، سخن به ميان مى آورد و آن را شامل قواعد 
رفتار، رواها، نارواها و نشانه هاى معنادار مى داند كه وجدان اخلاقى شخص را مى سازد. از ديدگاه 
دوركيم، الگوهاى رفتارى آن گاه وجود دارند كه قبلا نهادى شده باشند؛ به گونه اى كه بتوانند از خارج، 
وجدان شخص را تحت تاثير قرار دهند. تاكيد دوركيم بر «بازنمايى هاى جمعى» و «وجدان جمعى» يا 
همان قواعد و الگوهاى رفتاراست. چون وى كنش فردى را تحت تاثير فشارهاى خارجى مى داند، آن  
را يك امر اجتماعى در نظر مى گيرد. پارسونز اين دو را دو روى يك سكه و مكمل يكديگر مى داند؛ 
زيرا الگوهاى بيرونى كه شخص آنها را درونى مى كند تا «فراخود» شود، همان الگوهاى نهادينه شده اى 
هستند كه تعداد زيادى از افراد جامعه آنها را به كار مى برند. به بيان ديگر چون تعداد زيادى از اشخاص 
اين الگوها را درونى كرده اند، نهادينه شده اند. «وجدان اخلاقى» فرويد مكمل «وجدان جمعى» دوركيم 
است؛ «فراخود» آن روى فردى شده «بازنمايى هاى جمعى» است كه خاستگاهش جامعه است. گى روشه  
اين موضوع را از نظر پارسونز اين گونه بيان مى كند كه: بنياد نظم در ساخت نظام كنش است؛ يعنى در 
الگوها، هنجارها و ارزش هايى كه براى كنشگر، فردى يا جمعى، معنايى دارد، چون كه در شخصيت فرد 
درونى و در عين حال در جامعه و در فرهنگ، نهادى شده اند (ديلينى3، 1393، ص 13). پس فرهنگ 

1. Foroid     2. Dorkim
3.  Dilini
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از يك نوع «دوسويگى چشم اندازها» برخوردار است زيرا در عين حال هم در وجدان اشخاص و هم در 
سپهر نمادى جامعه حضور دارد و اين موضوع در رابطه اجتماعى كنشگر با كنشگران ديگر مشاهده 
مى شود زيرا كنشگران ديگر، الگوها را درونى كرده اند و در فرهنگ و ساخت هاى اجتماعى نهادى شده اند 

(كرايب، 1395، ص 304). 
پارسونز معتقد است كه چهار تكليف كاركردى وجود دارد كه براى همه نظام ها ضرورى و مشخصه 
آنها است: انطباق، نيل به هدف، يكپارچگى و نهفتگى يا نگهداشت الگو. هر نظامى براى بقاى خود بايد 

اين چهار كاركرد را داشته باشد:
1. انطباق پذيرى1: هر نظامى بايد با شرايط محيطى و بيرونى موجود به نحوى كنار بيايد؛ يعنى بايد خود 

را با محيط و محيط را با نياز هايش انطباق دهد.
2. نيل به هدف2: هر نظامى بايد اهداف عمده اش را تعيين كرده و به آنها دست بيابد.

3. يكپارچگى3: هر نظامى بايد روابط متقابل بين بخش هاى مختلف را تنظيم كند. همچنين بايد رابطه 
بين سه تكليف كاركردى ديگر را نيز مديريت كند.

4. نهفتگى4 (نگهداشت الگو): هر نظامى بايد انگيزش هاى افراد و الگوهاى فرهنگى سازنده و نگه دارنده 
 اين انگيزه ها را ايجاد، حفظ و تجديد كند (قديمى، 1393، ص 95-104؛كرايب، 1398، ص 59).

يكى از اين چهار نظام كنش، پويايى رفتارى است كه كاركرد انطباق را از طريق سازگارى با جهان 
خارجى و تغيير شكل آن انجام مى دهد. نظام شخصيتى كاركرد نيل به هدف را به واسطه تعيين اهداف 
نظام و بسيج منابع براى دستيابى به آنها انجام مى دهد. نظام اجتماعى كاركرد يكپارچگى يا انسجام را از 
طريق نظارت بر عناصر سازنده اش انجام مى دهد. سرانجام، نظام فرهنگى كاركرد نهفتگى را به واسطه 
تجهيز كنشگران به هنجار ها و ارزش هايى كه آنها را به كنش وا مى دارند، انجام مى دهد. از نظر پارسونز، 
نبود انسجام كاركردى نهادها و سازمان هاى گوناگون موجب گرايش به قانون گريزى مى شود. به عقيده 
وى، اجتماعى كردن و كنترل اجتماعى، ساز و كارهايى هستند كه به نظام اجتماعى كمك مى كنند تا تعادل 
خود را نگه دارند. همان چيزى كه در اين پژوهش از آن به عنوان متغير عدالت ياد شده است. در انديشه 

1. adaptation     2. Goal attainment
3. Integration    4. Latent pattern Maintenance
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وى بيشتر بر آموزش فرهنگى تاكيد مى شود. وى نظم اجتماعى و انسجام و همبستگى طبقات مختلف 
را براى قانون محورى امرى اجتناب ناپذير مى داند. بر اين اساس هرگونه خلل در همبستگى و پيوندهاى 
اجتماعى زمينه ساز بى تفاوتى به قوانين جامعه مى شود (ريتزر، 1392، ص 132). پارسونز پاسخ مسئله 

نظم را در كاركردگرايى ساختارى مى يابد كه به نظر وى بر پايه مجموعه فرض هاى زير عمل مى كند:
1. نظام ها از خاصيت نظم و وابستگى متقابل اجزا برخوردارند (انسجام)؛

2. نظام ها  گرايش به تعادل يا نظم خود به خودى دارند (عدالت)؛
3. نظام ها ممكن است ايستا باشند يا در چهارچوب فرايند نظام مندى از تغيير، عمل كنند؛

4. ماهيت هر بخشى از نظام بر شكل بخش هاى ديگر آن تاثير مى گذارد (بيلينگتون1و حريرى اكبرى، 
1380، ص 34)؛

5. نظام ها مرز هايشان را با محيط اطرافشان حفظ مى كنند؛
6. تخصيص و يكپارچگى دو فرايند بنيادى اند كه براى حالت معينى از تعادل يك نظام ضرورى هستند؛

7. نظام ها  گرايش به حفظ خود دارند؛ يعنى حفظ مرز ها، حفظ روابط اجزاء با كل، كنترل تغييرات 
محيطى و نظارت بر دگرگونى هاى داخلى نظام (اسميت، 1387، ص 453).

علاوه بر پارسونز، مرتن2 نيز در نظريه فشار ساختى خود كه به نظريه ناهنجارى نيز معروف شده است؛ 
اعتقاد دارد كه علت تعارض طبقات اجتماعى با قانون، فاصله و شكاف بين خواسته ها و اهداف فرهنگى و 
ساز و كار دستيابى به آن است. در نتيجه ايجاد محدوديت براى افراد متعارض، واكنش هاى آنها در قالب 
اشكال زير قابل مشاهده است: 1. همنوايى3 با اهداف فرهنگى ترسيم شده؛ 2. نوآورى4 در رسيدن به اين 
اهداف؛ 3. شعارگرايى يا پذيرش وسايلى كه فرهنگ براى دستيابى به اهداف ارائه مى دهد و 4. انزواطلبى 
يا شورش به نشانه رد اهداف ترسيم شده و جايگزينى اهداف و وسايل جديد (آزادارمكى، 1389، ص 
82). انديشمندان غربى معتقدند كه فقدان آموزش قانون، يكى از مهمترين دلايل ترويج قانون گريزى 
است؛ يعنى اگر افراد تحت كنترل قرار نگيرند به طور طبيعى به كج رفتارى ميل پيدا مى كنند. ضمنا بايد 
كارى كرد تا افراد خود كنترل شوند يعنى با كنترل درونى يا غيرمستقيم مى توان احساس تعلق را در 

1. Bilimgton    2. Merton
3. Comformity    4. Innovation
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آنها بالا برد تا نسبت به جامعه احساس مسئوليت كنند (كوزر و روزنبرگ، 1393، ص 109). با توجه 
به مطالب پيش گفته، چلبى و مباركى (1384، ص 108) معتقدند كه اختلال هاى رفتارى بروزيافته از 
افراد ناهنجار يا قانون شكن همان چيزى است كه دوركيم از آن با عنوان آنومى يا ناهنجارى ياد مى كند. 
بروز اين رفتارها نشانه ضعف علقه اجتماعى يا انطباق و انسجام و نبود عدالت و مشاركت يا تعهد نسبت 

به هنجارها در ميان چنين افرادى است. 
چارچوب نظرى: در واقع چارچوب نظرى پژوهش كه داراى چهار متغير مستقل انطباق، انسجام، عدالت 
و مشاركت در مديريت پليس براى تقويت قانون پذيرى در ميان جوانان كرمانشاهى است، بيشتر برگرفته 
از ديدگاه كاركردگرايى پارسونز است. مولفه هاى تاثيرگذار در هر متغير با استفاده از نظريه كنش اجتماعى 
پارسونز و چند انديشمند حوزه مطالعات اجتماعى به صورت مدل مفهومى  ترسيم شد. در متغير انطباق تاثير 
شش مولفه استفاده پليس از فناورى روز دنيا، رعايت حقوق شهروندى توسط پليس، استفاده از دوربين هاى 
مداربسته، بهره گيرى از ظرفيت رسانه هاى جمعى، آشنايى پليس با تغييرات اجتماعى و تخصص گرايى 
پليس بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى بررسى شد. در متغير انسجام يا يكپارچگى تاثير شش مولفه 
رشد روابط اجتماعى پليس، امدادرسانى پليس در بحران هاى طبيعى، تعامل در برگزارى جشن هاى ملى 
و مذهبى، روابط صميمانه با مردم براساس آموزه هاى دينى، پاسخگو بودن به مردم و احساس همدردى 
با مردم به هنگام مصائب بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى، بررسى شد. در متغير عدالت تاثير شش 
مولفه تعامل پليس با مردم بر مبناى ويژگى هاى فرهنگى منطقه، اعمال قوانين به صورت صحيح، پرهيز 
از تبعيض در اجراى قانون، شايسته سالارى يا كار را به كاردان محول كردن، برخورد دور از تعصب پليس 
با شهروندان و رعايت حقوق شهروندى بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى بررسى شد و در متغير چهارم 
يعنى مشاركت پذيرى پليس تاثير هفت مولفه حضور پليس در كنار مردم در فعاليت هاى اجتماعى، 
مشاركت و هماهنگى پليس با دستگاه قضايى، مشاركت پليس با سازمان هاى مردم نهاد، مشاركت پليس 
با سازمان هاى دولتى، ارتباط پليس با مردم از طريق سامانه هاى 197 و 110 و اقدامات فرهنگى نيروى 

انتظامى بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى بررسى شد.
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شكل 1. مدل مفهومى عوامل مديريتى پليس موثر بر تقويت فرهنگ قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى (برگرفته 
از نظريه كنش اجتماعى پارسونز به نقل از چلبى و مباركى، 1384)

روش 
اين پژوهش از نظر هدف، كاربردى و از نظر روش، توصيفى پيمايشى است. جامعه آمارى شامل كل جوانان 
15 تا 25 ساله شهر كرمانشاه در سال 1397 به تعداد 179015 نفر بود كه از ميان آنها با استفاده از فرمول 
كوكران و روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى، 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه هاى مربوط به 
آنها در مناطق شهردارى كرمانشاه توزيع و از آن ميان تعداد 150 پرسشنامه صحيح در محاسبه هاى آمارى 
منظور شد. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از نظريه كنش اجتماعى پارسونز و چند 
انديشمند حوزه مطالعات اجتماعى با 25 گويه است. گويه هاى پرسشنامه ميزان تاثير عوامل مديريتى 
پليس (انطباق پذيرى، يكپارچگى و يگانگى يا انسجام، تعادل و عدالت و مشاركت پذيرى) بر تقويت 
قانون پذيرى در بين جوانان شهر كرمانشاه را سنجيده است. براى تجزيه و تحليل يافته ها از شاخص هاى 
آمار توصيفى مانند فراوانى و درصد فراوانى و آزمون هاى آمارى رگرسيون چند متغيره و فريدمن استفاده 
شد. براى اطمينان از روايى يا اعتبار سورى و محتوايى پرسشنامه، تعداد 15 نسخه پرسشنامه اوليه ميان 
صاحب نظران آشنا به موضوع پژوهش توزيع و با نظر آنها گويه هاى مرتبط جايگزين تعدادى از گويه هاى 
نامرتبط شد. براى سنجش پايايى پژوهش با محاسبه آلفاى كرونباخ، اين پايايى 0/96 برآورد شد كه 

حاكى از صحت پرسشنامه براى اجرا در ساير نقاط جغرافيايى است.
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يافته ها 
ويژگى هاى جمعيت شناختى نمونه پژوهش در جدول 1 درج شده است. 

جدول 1. ويژگى هاى جمعيت شناختى پاسخگويان
درصدفراوانىتركيبمؤلفهرديف

جنس1
7650/7مرد
7449/3زن

تأهل2
11677/3مجرد
3221/3متأهل

تحصيلات3

2617/3زير ديپلم
3221/3ديپلم
64كاردانى

8657/4كارشناسى و بالاتر

گروه هاى سنى4

172617/3-15 سال
202013/3-18 سال
234228-21 سال
256241/3-24 سال

داده هاى جدول نشان مى دهد كه تا حدودى تعداد پاسخ دهندگان مرد و زن برابر بودند. افراد مجرد به 
ميزان 77/3 درصد تعهد بيشترى در قبال پاسخگويى به پرسشنامه ها داشتند و 57/4 درصد آنها داراى 
مدرك تحصيلى كارشناسى و بالاتر بودند. همچنين بيش از هفتاد درصد پاسخگويان بين 20 تا 25 سال 

و كمتر از 30 درصد بين 15 تا 20 سال سن داشتند.

جدول 2. يافته هاى توصيفى مربوط به عوامل مديريت پليسى موثر بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى
خيلى كمكممتوسطزيادخيلى زيادمتغيررديف

21/2129/2132/612/954/03انطباق 1
25/7635/1127/5392/6انسجام 2
29/1132/8825/318/104/6عدالت 3
18/7735/4430/729/373/8مشاركت 4
29/2132/612/953/58 21/21عوامل مديريتى 5
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داده هاى جدول نشان مى دهد كه حدود 50 درصد از پاسخگويان متغير انطباق، حدود 60 درصد از 
آنها متغير انسجام، حدود 62 درصد متغير عدالت و حدود 54 درصد متغير مشاركت را بر قانون پذيرى 
جوانان كرمانشاهى زياد و خيلى زياد موثر دانستند. كسانى كه اين تاثير را براى هر چهار متغير متوسط 
دانسته اند، به ترتيب متغيرها 32/6 درصد، 27/53 درصد، 25/31 درصد و 30/72 درصد است كه 
اگر اين ميانگين را مثبت ببينيم؛ تاثير اين چهار عامل مديريتى پليس بر قانون پذيرى جوانان تاييد 
مى شود به گونه اى كه مى توان گفت در كل تاثير اين چهار عامل بر قانون پذيرى جوانان 82/5 درصد 

متوسط به بالا است.

جدول 3. يافته هاى حاصل از آزمون رگرسيون عوامل مديريت پليسى موثر بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاه

متغيرهارديف
داده هاى 
داده هاى غير استاندارداستاندارد

t سطح معنى آزمون
دارى

() خطاى معياربتا

0/603انطباق1
3/01832/80110/8690/000 مقدار ثابت

0/1951/7468/9520/000ضريب رگرسيون

0/714انسجام 2
2/47430/18612/2020/000مقدار ثابت

0/1712/06612/0810/000ضريب رگرسيون

0/761عدالت 3
2/21729/38413/2550/000مقدار ثابت

0/1592/20413/9000/000ضريب رگرسيون

0/758مشاركت 4
2/5602/0419/7040/000مقدار ثابت

0/14930/18613/7410/000ضريب رگرسيون

عوامل مؤثر در 5
0/710مديريت پليس 

2/2173/1869/7040/000مقدار ثابت

0/1592/06613/7410/000 ضريب رگرسيون

براساس نتايج ضريب  براى تاثير متغيرهاى چهارگانه انطباق، انسجام، عدالت و مشاركت 
در مديريت پليس براى قانون پذير كردن جوانان كرمانشاهى كه به ترتيب 0/603، 0/714، 761 
/0و 0/758 به دست آمده است، با توجه به سطح معنادارى كه 0/000 است و مقايسه آن با ميزان 
خطاى مجاز 0/05 با اطمينان 95 درصد مى توان نتيجه گرفت كه فرض صفر مبنى بر نبود تاثير عوامل 
مديريتى پليس بر تقويت فرهنگ قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى رد و فرض پژوهش مبنى بر وجود 
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اين تاثيرپذيرى تاييد مى شود. در جمع بندى كلى از ميزان تاثير هر چهار متغير و ضريب بتاى حاصل 
شده به ميزان 0/710، مى توان نتيجه گرفت كه تاثير عوامل چهارگانه مزبور در مديريت پليس روى هم 
هفتاد و يك درصد بر قانون پذيرى اين جوانان تاثير دارد و بيست و نه درصدى كه مانع از قانون پذيرى 

آنها مى شود، متغيرهاى مزاحم ديگر است.

جدول 4. رتبه بندى تاثير عوامل چهارگانه مديريت پليسى بر تقويت قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى
رتبه سطح معنادارى نمره عواملرديف

اول 0/000 3/14مشاركت پذيرى 1
دوم 2/630/000انطباق پذيرى 2
سوم 2/150/000انسجام و يكپارچگى 3
چهارم 2/080/000عدالت 4

با توجه به سطح معنادارى 0/000 و مقايسه آن با خطاى مجاز 0/05 برابر آزمون رتبه بندى انجام 
شده نتيجه گيرى مى شود كه متغيرهاى مشاركت، انطباق، انسجام و عدالت به ترتيب اولويت اول تا 
چهارم بيشترين تاثير را بر فرهنگ قانون پذيرى جوانان شهر كرمانشاه دارند. همچنين با استفاده از آزمون 
فريدمن گويه هاى 25 گانه پرسشنامه نيز رتبه بندى شد و به ترتيب چهار گويه 1. استفاده پليس از ظرفيت 
رسانه هاى جمعى، 2. وجود روابط صميمانه بين پليس و مردم براساس آموزه هاى دينى، 3. مشاركت 
پليس با سازمان هاى مردم نهاد و 4. مشاركت پليس با سازمان هاى دولتى در اولويت هاى اول تا چهارم 
تاثيرگذارى بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى قرار گرفتند. همچنين پاسخگوبودن پليس به مردم، 
پرهيز از تبعيض در اجراى قانون توسط ماموران پليس، اجراى صحيح قوانين توسط پليس و رعايت 

حقوق شهروندى توسط پليس داراى كمترين اثر بر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى بود.

بحث و نتيجه گيرى
از نتايج تحقيق برمى آيد كه مديريت پليس در قانون پذيرى جوانان تاثيرى بى بديل دارد، به گونه اى كه 
جوانان كرمانشاهى تاثير اين نقش را حدود 71 درصد و سهم بقيه نهادها و سازمان هاى ديگر را حدود 29 
درصد دانسته اند. چنين نتيجه اى ضمن آنكه موجب دلگرمى همه ماموران خدوم نيروى انتظامى مى شود، 
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ولى بار مسئوليت آنها را سنگين تر مى كند، به گونه اى كه هريك از مديران و فرماندهان رده هاى مختلف 
نيروى انتظامى براى ايفاى نقش خود در اين زمينه بايد با برنامه ريزى و حساب شده حركت كند. نتايج 
پژوهش مبنى بر تاثير هر چهار متغير انطباق پذيرى، انسجام، عدالت و مشاركت پذيرى پليس بر تقويت 
قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى با نتايج پژوهش قربانى (1397) مبنى بر تاثير سبك زندگى برگرفته از 
عوامل محيطى بر  گرايش به قانون گريزى و اثرگذارى الگوهاى رفتار فردى، اجتماعى، اقتصادى و دينى بر 
قانون پذيرى و پژوهش اوتادى (1396) مبنى بر استخراج علل موثر بر قانون گريزى موتورسواران و پژوهش 
تيلور و دارلى (2014) كه به بررسى نقش ارزش هاى اجتماعى در ايجاد جامعه اى قانون مدار پرداخته اند، 
مطابقت دارد. قابل توجه آنكه بروز رفتارهاى قانون مند تحت تاثير ميل به انجام اعمال اجتماعى، اخلاقى 
و دينى است و شهروندان در جوامع خود نظارتى، به مسئوليت قانونى خود معتقد هستند و برابر ارزش ها و 
هنجارها عمل مى كنند. همچنين نتيجه پژوهش حاضر با پژوهش وردن و مكلين (2014) درباره مشروعيت 
و مديريت پليس همخوانى دارد. از ديد آنها مردم تحت تاثير رعايت عدالت توسط پليس به او اطمينان 
و اعتماد پيدا و با وى همكارى مى كنند. بنابراين رعايت عدالت رويه اى بر مشروعيت پليس تاثيرگذار 
است و ماندگارى چنين عدالتى در تجربه هاى ذهنى شهروندان ناشى از رفتار آشكار ماموران پليس است. 
پژوهش حاضر، رعايت عدالت در مديريت پليس براى قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى را موثر مى داند. 
 اين نتيجه با پژوهش اسكوگان (2004) با عنوان مشاركت اجتماعى و مراقبت انتظامى همگانى همخوانى 
دارد. او معتقد است كه نظارت همگانى متضمن مشاركت و همكارى شهروندان با پليس است. پليس با 
تعريف مسائل مرتبط با جرم و تعيين اولويت ها در اين زمينه به مشكلات مردم واقف و درصدد رفع آنها 
برمى آيد. در پژوهش حاضر نيز تاثير مشاركت پذيرى در مديريت پليس و همكارى با جوانان به عنوان 
يكى از عوامل موثر قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى تاييد شد. در يك جمع بندى كلى با توجه به  اينكه 
دو متغير از متغيرهاى اين پژوهش يعنى انطباق و انسجام از جمله چهار عامل پويايى رفتارى پارسونز 
به حساب مى آيند، همچنين  گرايش به تعادل از نتايج طبيعى نظام  كاركردگرايى مدنظر اوست و چنين 

نظام هايى براى حفظ خود نياز به حفظ روابط جز به كل يا مشاركت پذيرى دارند. 
 پيشنهادها

با توجه به تاييد تاثير هر چهار متغير پژوهش بر تقويت فرهنگ قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى، براى 
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ترويج بيشتر اين فرهنگ پيشنهادهاى زير ارائه مى شود: 
براساس رتبه بندى گويه ها، چون استفاده پليس از ظرفيت رسانه هاى جمعى، بيشترين تاثير را بر   .1
قانون پذيرى جوانان كرمانشاهى داشته است، پيشنهاد مى شود كه ارتباط پليس با رسانه در اولويت 
تعاملى روابط عمومى نيروى انتظامى، سازمان عقيدتى سياسى، معاونت اجتماعى و حتى پليس هاى 

تخصصى قرار گيرد. 
با توجه به  اينكه روابط صميمانه پليس و مردم بر مبناى آموزه هاى دينى در اولويت دوم تاثيرگذارى   .2
قرار دارد، پيشنهاد مى شود سازمان عقيدتى سياسى نيروى انتظامى نسبت به تقويت بنيه دينى ماموران 

نيروى انتظامى براى ايجاد روابط صميمانه با مردم اقدام كند. 
نظر به  اينكه مشاركت پليس با سازمان هاى مردم نهاد و دولتى از نظر تاثيرگذارى بر قانون پذيرى   .3
جوانان كرمانشاهى در اولويت هاى سوم و چهارم قرار دارد، پيشنهاد مى شود نيروى انتظامى اين 
تعامل و همكارى را در وهله اول با سازمان هاى دولتى بيشتر كند تا بر قانون پذيرى جوانان از طريق 

سازمان هاى يادشده، تاثيرگذارى بيشترى را كسب كند.
سپاسگزارى

بدين وسيله نويسندگان مراتب سپاس خود را از كليه مشاركت كنندگان در پژوهش و مسئولان دانشكده 
فرماندهى و ستاد اعلام مى كنند. 
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